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تراژدی؛ از تحقیر تا قدرت
نگاهی به سریال »زخم کاری« به کارگردانی محمدحسین مهدویان

خــط اصلـــــــــــــی داســتان ســریال 
بــه کارگردانی  »زخـــــــــــــــــم کاری« 
محمدحســین مهدویان همان طور 
شــده،  ذکــر  ســریال  تیتــراژ  در  کــه 
برداشــتی از تــراژدی مکبث اســت. 
مکبــث تــراژدی دهشــتناک و بارها 
شکســپیر،  ویلیــام  شــده  اقتبــاس 
مضمــون  از  درخشــانی  روایــت 
یکــی  به عنــوان  طلبــی«  »قــدرت 
ژانــر  در  اصلــی  الگوهــای  کهــن  از 
قــدرت  مضمــون  اســت.  تــراژدی 
طلبــی، ابزار نیرومنــدی را در اختیار 
خالــق یک روایــت قــرار می دهد، تا 
حرکــت قهرمــان را در راهی خشــن 
و ترســناک، عقلانــی و در عین حال 
پر عظمت ســازد. »زخــم کاری« در 
همان ابتدا با نمایش تحقیر، فقدان 
قــدرت را، هــم بــه لحــاظ درونــی و 
هم به لحاظ عینــی و اجتماعی، در 
شخصیت اصلی ملموس می سازد. 
در ظاهر شــخصیت مالک بــا بازی 
ســلطه پذیر  بشــدت  عزتــی  جــواد 
عــدم  اســت.  ضعــف  از  سرشــار  و 

اســتقلال و ضعــف او در رابطه، چه 
با فرادســتان خود، چه حتی با کارگر 
و زیردســتان، آشــکار اســت و البتــه 
در ایــن میــان بیشــترین نمــود را در 
رابطــه خصوصــی او بــا همســرش 
حقــارت،  ایــن  کنــار  در  امــا  دارد. 
رگه هایی از هوشمندی و توانایی نیز 
در شــخصیت عیــان اســت؛ هــوش 
مالک در معامله و خودســاختگی و 
سخت کوشی او در کار عناصر دیگری 
اســت که در قسمت ابتدایی سریال 
از او افشــا می گــردد. ایــن قــدرت در 
کنار آن ضعف، پتانسیل یاغی گری 
را در او نمایان می کند، پتانســیل نه 
گفتنی برآشــوبنده به وضــع حاضر. 
صبــر او در برابــر تحقیــر مفــرط- با 
چنین شخصیت متناقضی- نشان 
از آن دارد کــه بزودی زخم ها ســرباز 
می کننــد و عقده هــا به انتقــام بدل 
می گردند. او همچون انبار ســوختی 
اســت کــه تمــام تحقیرهــا لحظــه 

انفجارش را مهیب تر می سازد.
یکــی از عناصر مهــم در تعریف 

تراژدی حرکت شــخصیت اصلی از 
اوج توانگــری به حضیــض حقارت 
قــدرت  قلــه  بــه  حضیــض  از  یــا 
اســت. شــخصیت تراژدی همــواره 
تغییــرات عمده و پــر عظمتی دارد 
تــا در مخاطــب احساســاتی غلیــظ 
و شــدید را برانگیــزد. اصــلًا همیــن 
تغییر و دگرگونی شــخصیت اســت 
می ســازد.  ممکــن  را  تــراژدی  کــه 
پــر  منحنــی  ایــن  در  »زخــم کاری« 
قدرت شــخصیت، تصویری ســریع 
و پــر جلــوه دارد. در پایــان قســمت 
ســوم ســریال ایــن حرکــت بخوبــی 
نمایان و حتی در پیش داستان -که 
تــا اینجــا در آن مرحله قــرار داریم- 
کامــل می گردد. حــال آن لحن آرام 
و صدای نرم مالک؛ آن وابســتگی و 
ضعــف درونی او؛ تبدیل به فریادی 
از ســر قدرت و ابتکار عمل می شود؛ 
اعمال او از انفعال به ابتکار می رسد 
و از موقعیت تحقیر شدن به جایگاه 
تحقیر کردن صعود می کند. او حالا 
دیگــر قدرتمندترین شــخصیت در 
فضــای داســتان اســت. از ایــن نظر 
سریال مهدویان به تراژدی شکسپیر 

اساســاً  و  اســت  نزدیــک  و  وفــادار 
ماهیت تــراژدی را در دل خود تمام 

و کمال دارد.
تــراژدی همواره با عواطف خفته 
می کنــد؛  کار  قهرمــان  درونیــات  و 
عواطفــی کــه اغلــب بیان ناپذیرنــد 
و  گناه آلــود  انگیزه هایــی  درون  از  و 
غیراخلاقی نشــأت می گیرند. علاقه 
از فیلســوفان و روانــکاوان  بســیاری 
مــدرن همچــون زیگمونــد فرویــد، 
فردریش نیچه، مارتین هایدگر، کارل 
یاسپرس و... به علت همین نمایش 
عناصر پنهان در اعمال و کنش های 
شــخصیت هایی بلند پرواز است که 
امیــال خــود را آزاد می کنند و از قضا 
بــا غفلتــی کــه ناشــی از آزادســازی 
امیال اســت، خود را از اوج قدرت به 
حضیض شکســت و درماندگی فرو 
می غلطاننــد. مالک میــل به انتقام 
دارد، همسرش ســمیرا با بازی رعنا 
آزادی ور نیز این میل را در او پر و بال 
می دهد و تشدید می کند. او در واقع 
همچون یک ســاحره تلاش می کند 

هیولای درون مالک را بیدار ســازد و 
التیام زخم های کودک واره قهرمان 
را، بــه دســت هیولایی بســپارد که به 
ســختی در حال متولد شــدن است. 
این احساس که مالک در حال تولد و 
خلق دوباره خود است، در پلان های 
جزئــی و متکثــری کــه در تنهایــی او 
تصویــر می شــود، نمایان اســت. اما 
همــه تلاش های ســمیرا غافل از آن 
اســت که شــادکامی از برآورده شدن 
ایــن میــل مخــوف و عقده گشــایی، 
دیگــر قهرمــان را رام نمی کند، برای 
همیــن قابــل پیش بینــی اســت کــه 
روند ســریال در قســمت های آینده 
به ســمت نقطه اوج، بــر مبنای آزاد 
شدن این میل فروخفته مالک یاغی 

است.
 از دیگــر عناصــر مهــم تــراژدی 
والامقامــی شــخصیت های اصلــی 
میــان  در  رویدادهــا  پیگیــری  و 
شــخصیت هایی اســت که به لحاظ 
موقعیــت و منزلــت اجتماعــی در 
نقطه ای فرادســت قــرار دارند. آنها 
آدم هایــی معمولــی نیســتند، همه 
نافــذ و قدرتمندند و به همین دلیل 

نیــز بلندپــروازی آنهــا و امیالــی کــه 
در فکــر بــر آورده شــدنش هســتند، 
اســت.  نیافتنــی  دســت  و  بــزرگ 
»زخــم کاری«  شــخصیت های  امــا 
علی رغــم تمکن و تمــول، به لحاظ 
فرهنگی و منزلت اجتماعی، لمپن 
اینکــه  از  بیشــتر  فرودســت اند.  و 
ثروت ســاز باشــند، خاصیتی انگلی 
و شــخصیتی دلال دارنــد؛ در یــک 
کلام آنها فاتحان شــرایط فسادآلود 
بیمارنــد.  جامعــه ای  مفســدان  و 
همیــن عنصر ســبب می شــود که از 
رازآلودگــی و عظمــت ماهــوی یک 
تراژدی در کار مهدویان کاســته شود 
و در عیــن حال وجــه برون متنی اثر 
را کــه شــامل کنایــات اجتماعــی و 
زمان منــد اســت افزون ســازد. زاویه 
دید ســریال بــه ایــن موقعیت های 
بیرونی و اجتماعی، می تواند تیغی 
دو لبه باشد که در قسمت های آینده 
زمینه ســاز ایجاد ابعــاد پیچیده تر و 
عمیق تر، یا ســاده نگر و ســطحی در 

سریال شود.

گــروه فرهنگی/ بــا شــیوع کرونــا، فعالیت های ســوینا 
)ســینمای نابینایان( بــر توضیح دار کــردن فیلم های 
کلاســیک جهــان و فیلم هــای مهــم ســینمای ایــران 

متمرکز شده است. 
محســن بهرامی بازیگر تئاتر، رادیو و 
تلویزیــون یکــی از هنرمندانی اســت 
که همکاری مستمری با سوینا داشته 
اســت. او از حــدود دو ســال پیش در 
بخش گویندگی متن هــا به این گروه 
کمــک می کنــد. بهرامــی دربــاره رونــد کاری توضیــح 
می دهــد: »کار مــا توضیــح و تعریــف ماجــرای فیلم 
نیســت بلکه تصاویر فیلم را در ذهن شنونده عینیت 
می بخشــیم و بــه نوعــی آن لحظه از فیلــم را که فقط 
دیدنــی اســت، توضیــح می دهیــم. بخــش مهمی از 
سینما تصویر است که اگر تصویر نباشد، سینما نیست. 
لحظه هایی از فیلم مثل حرکات بازیگران، احساسات، 
حالــت صــورت، رنگ ها و اهمیت جزئیــات صحنه از 
خانه و ماشــین و... هیــچ رد و نشــانه ای در دیالوگ ها 
ندارند ما ســعی می کنیم اینها را در جایی که مناسب 
اســت، بــرای شــنونده و مخاطــب بگوییــم تــا فضای 

درستی از آن اثر در ذهن داشته باشد.«
او درباره قیاس این کار با نمایش رادیویی توضیح 
می دهد: »این کار در نمایش رادیویی، اصلًا درســت و 
منطقی نیســت، چون تخیل اساس کار رادیو است اما 
نســخه نابینایان یک اثر ســینمایی به این توضیحات 
احتیــاج دارد، چــون تصاویــر واحدی اســت که پخش 
می شــود و قرار نیســت تغییر کند. برای همین باید به 

جزئیات مشترک درباره اش رسید تا افراد برای تبادل 
نظر و بحث کردن درباره فیلم ها، وجوه مشــترک پیدا 

کنند.«
بهرامــی این را هم تأکیــد می کند که اصل توضیح 
دادن صحنه هــای فیلم در زمان های بــدون دیالوگ، 
تفاوت تولید نسخه ویژه نابینایان با دوبله آثار است و 

آنها به جای بازیگران صحبت نمی کنند.
»دزد  کلاســیک  ســینمایی  فیلــم  کــه  او   
دوچرخه«ســاخته ویتوریو دسیکا، فیلمســاز ایتالیایی 
را برای برنامه »ســینما کلاســیک« ســوینا توضیح دار 
کرده، درباره نــکات این کار توضیح می دهد: »ما باید 
در این روند با بیان و صدا، احساســات عاطفی واقعی 
فیلم را به مخاطب منتقل کنیم. مسأله اینجاست که 
خودمان نباید احساساتی شویم. بیشتر باید در فضای 
فیلم و با همان ســرعت و ریتم پلان ها، اثر را توضیح 
دهیم. حالا ممکن اســت آن لحظه درگیری، هیجان، 
تعقیــب و گریز، عاشــقانه، تخیلی، فانتزی و... باشــد. 
گوینــده باید آن را بــه گونه ای بیان کند که احساســات 
خــودش را دربرنگیــرد و مخاطب را دچار ســردرگمی 
نکنــد. لحــن و متن توضیحــات باید به قــدری واضح 
و شــفاف باشــد که شــنونده دقیقاً آن موضــوع فیلم و 

احساس شخصیت های آن را درک کند.«
بهرامی اظهار امیدواری می کند که نمایش رادیویی 
و رمان های صوتی به فعالیت های ســوینا اضافه شود 
و فعالیــت این مجموعه در حوزه  مســائل اجتماعی، 
اقتصادی، ورزشی و... گسترش پیدا کند چرا که عزیزان 

نابینا در همه بخش های جامعه فعالیت دارند. 

علیرضا نراقی
منتقد

ë  در حالی که قرار بود پخش ســریال
تلویزیونی »دودکش ۲« به کارگردانی 
برزو نیک نژاد و تهیــه کنندگی زینب 
تقوایــی از شــنبه پنجــم تیر مــاه آغاز 
شــود، به دلیــل انجام مراحل پســت 

پروداکشــن، این مجموعــه کمدی از 
سه شــنبه هفته جــاری هشــتم تیرماه 

روی آنتن خواهد رفت./مهر
ë  چگونــه بــود؛  مــن  »کار  کتــاب 

مشــروطه به کودتا ختم شــد« به قلم 
محمد رحمانی منتشر شد. این کتاب 
 ۱۵۰۰ شــمارگان  بــا  صفحــه   ۲۳۲ در 
جلد و قیمت ۳۵هزار تومان توســط 
 انتشــارات راه یار منتشر شــده است.

/ایسنا
ë  انتخــاب دوره  دومیــن  فراخــوان 

کتاب ســال اســتان بوشــهر بــا هدف 
جامعــه،  در  نشــر  فرهنــگ  توســعه 
معرفی آثار فاخر مکتوب نویسندگان، 
ناشــران و همچنیــن ارتقــای ســطح 
مطالعــه و ترویج کتابخوانی منتشــر 

شد./ایسنا
ë  در  ۱۴۰۰ داغ  تیــر  نخســت  هفتــه 

شــرایطی آغاز شد که ۱۵ تالار نمایشی 
با ۲۹ اثر روزهــای گرمی را می گذرانند 
»خــاک  »توَحُــش«،  نمایش هــای  و 
»بازی هــای  »مــردگان«،  ســفید«، 
کشــتار همگانی«، »اســطرلاب ۱/۲«، 
»تیرکمون شاه« و »باباکرم« به تازگی 

به صف اجراها پیوستند./ایرنا
ë  بازیگــر جکســون«  اِل  »ســاموئل 

 Pulp( »فیلــم »داســتان عامه پســند
Fiction( به عنوان یک نماد فرهنگی 
در صنعت ســینما، اســکار افتخاری 

دریافت می کند./ایرنا

ë  آییــن گشــایش کانــون فیلــم خانــه
طهران بــا نمایش مســتند »زمســتان 
اســت«؛ نگاهــی بــه تاریــخ ۱۵۰ ســاله 
لاله زار، در خانه طهران برگزار شد./ایرنا

ë  کوتــاه فیلــم  بــا  منصــوری  میــاد 
ســینمایی  فیلــم  و  »سربســت« 
»کولبــرف« به نوزدهمین جشــنواره  

ایشیا گلوبال ایتالیا راه پیدا کرد./ایرنا
ë  یک تابلو نقاشــی که توســط »دیوید

بویــی« خواننــده مشــهور خلق شــده 
اســت و اخیــراً پــس از خریــداری بــه 
قیمتی ناچیز، کشف شــده بود، در یک 
 حراجــی ده ها هــزار دلار فروخته شــد.

/ایسنا
ë  نمایشــگاه ســالانه  دومیــن 

جمعــه  روز  معناگــرا  کاربردی هــای 
)۴ تیرمــاه( در خانه هنرمنــدان ایران 

افتتاح شد./ایسنا
ë  گنجینه مانا« عنوان نمایشگاهی«

تــا   ۹ کــه  اســت  ســنتی  هنرهــای  از 
مؤسســه  در  جــاری  ســال   تیرمــاه   ۱۹
 ـتالار  فرهنگی، هنری و پژوهشــی صبا 
آیینه میزبان برگزار می شــود. و در آن 
آثــار ۴۰ هنرمنــد پیشکســوت عرصــه 

هنرهای سنتی ارائه می شود./ایسنا
ë  پارسا خائف از خوانندگان نوجوان

موسیقی ایرانی در تازه ترین فعالیت 
موســیقایی خــود تک آهنــگ »گوی 
ســرگردان« را با شعری از مولانا پیش 

روی مخاطبان قرار داد./مهر
ë  لیلــی کالینــز در فیلمی لایو اکشــن

بــه کارگردانی لینا دانــم در نقش یک 
عروسک پرفروش برای بچه ها ظاهر 

می شود./مهر
ë  در جادویــی«  گوســفند  و  »علــی 

حالی هفته گذشــته در نسخه تلفیقی 
جشــنواره شــفیلد داک فســت برنده 
جایزه بهترین فیلم شد که میثم رضا 
در روایــت ایــن مســتند ۲۶ دقیقه ای 
داســتان و واقعیــت را با هــم تلفیق 

کرده است./هنرآناین
ë  با پایان ضبط بخش های عمده ای

از سریال »افرا« به کارگردانی بهرنگ 
مشــترک  تهیه کنندگــی  و  توفیقــی 
مجید مولایــی و محمدکامبیز دارابی 
بــرای  ســازندگان  کشــور،  شــمال  در 
تصویربرداری سکانس های باقیمانده 
در تهران مشــغول کار شــده اند و این 
روزها در شــهرک دفاع مقدس ضبط 
را ادامــه می دهنــد تــا بــزودی عــازم 
لوکیشن بیمارستانی در تهران شوند./

هنرآناین
ë  »فیلم سینمایی »ماقات خصوصی

با حضور پری ناز ایزدیار بزودی در  تهران 
کلید می خورد./هنرآناین  

بر
ط خ

خ

قد
ن

نما
سی

تصویر نباشد، سینما نیست

»دهلیزهــای  کــه  اســت  هفتــه ای  چنــد 
کارگردانــی  بــه  خاطــره«،   بی انتهــای 
علی اتحــاد در قامت یک 
رخــداد یــا همــان ایونــت 
هــر پنجشــنبه در فضــای 
باز فرهنگســرای نیــاوران، 
به ســنت آثار پرفورماتیــو دهــه ۱۹۶۰، اجرا 
می شــود و در ایــن اجــرا عناصــر متعــدد 
رســانه ای مثل ادبیات، موسیقی، نمایش، 
پرفورمنــس آرت، بــازی و.. . بــرای ســاخت 
کلیتــی واحــد به خدمــت گرفته می شــود. 
 ۱۰ از  خاطــره«  بی انتهــای  »دهلیزهــای 
معرکه، یا میدان نمایشی مستقل ساخته 
شــده که هر یک جدا از دیگر بخش ها اجرا 
می شوند و در عین حال به لحاظ مضمونی 
با هم مرتبط   هستند و در نهایت ۸۰ دقیقه 
زمــان تماشــا می طلبنــد. ایــن بخش های 
آن  غیر علمــی  بازآفرینــی  کار  دهگانــه  
چیزی اســت که درون مغز ما انســان ها رخ 
می دهد. اینکه چطــور خاطرات بلندمدت 
مــا امروزمــان را شــکل می دهــد و در عیــن 
حــال به شــکلی همزمان همــان خاطرات 
بر اســاس »اقتصــاد روانــی« امروزمــان در 
لحظه احیا بازطراحی می شــوند و خود را با 
آنچه امروزمان را می سازد سازگار می کنند. 
اتحاد کــه اجراهایــش با اســتقبال خوبی تا 
امــروز مواجه شــده در گفت وگو بــا »ایران« 
و  خاطــره«  بی انتهــای  »دهلیزهــای  از 
چالش های اجرا در چنین روزهایی می گوید.

ë پنج ساعت اجرا در هشتاد دقیقه
بی انتهــای  »دهلیزهــای  کارگــردان 
و  آماده ســازی  مراحــل  دربــاره  خاطــره« 
دشــواری های اجرای این رخداد به »ایران« 
می گوید: »شهریور ماه سال ۱۳۹۸ فراخوانی 
منتشر کردم و این اقبال را داشتم که تعداد 
زیــادی بازیگر جــوان برای تســت مراجعه 
کردند؛ می گویم اقبال، چون نیروی بســیار 
قدرتمندی در لایه  های اجتماعی کشــور ما 
در حوزه هــای مختلف موجود اســت که یا 
گم می شود و یا با بی مهری سرد می شود و 

از میان می رود. پیش از این به روال سنتی و 
مألوف نمایش در ایران کار می کردم؛ به این 
ترتیب که تهیه کننده ای بود و سرمایه گذاری 
و بازیگــر حرفه ای و... اما فراخوان ســال ۹۸ 
را برای ساختن گروهی جوان منتشر کردم. 
در مراحــل انتخــاب و تمرین هــای گروهی 
»برکه بذری« بازیگر و بازیگردان گروه نقش 
تعیین کننده ای داشته است. این گروه حالا 
دیگــر کم کم دارد دو ســاله می شــود. البته 
بخشــی از اعضــا طــی ایــن دو ســال تغییر 
کرده اند. در ســال ۱۳۹۹ دو بار دیگر البته به 
صورت محدود فراخوانی برای ارسال رزومه 
منتشر کردیم و اعضای تازه به گروه ملحق 
شــدند. وجود این گــروه جوان کــه با عنوان 
»گــروه  هنرهــای اجــرای ۳۶۶« خطابــش 
می کنیم ســبب شــد که طی مدت شــیوع 
کووید، فعالیت نمایشــی ما متوقف نشــد. 
طی این دو ســال نمایش »شــب سیصد و 
شصت و ششــم« را به دو شــیوه  در فضای 
بسته تماشاخانه )در تماشاخانه های دیوار 
چهارم و آژمــان و گالری ایوان( و همینطور 
در فضای باز »فرهنگســرای نیــاوران« اجرا 
کردیــم. در کنــار ایــن فعالیت هــا، چندین 
ویدیوآرت ساختیم، کارهای اجرایی در سفر 
و در فضاهای طبیعی تجربه کردیم و حالا 
هم در حال ســاخت یک پادکست هفتگی 
هســتیم.« اتحــاد دربــاره شــرایط تمریــن، 
آن هــم در وضعیتی که کرونا دشــواری ها و 
چالش هــای زیادی را پیــش روی گروه های 
نمایشی گذاشته نیز می گوید: »تمرین های 
رخــداد اجرایــی »دهلیزهــای بی انتهــای 
خاطــره« از پاییــز ۱۳۹۹ آغــاز شــد و اجرای 
هفتگــی مــا از فروردین ۱۴۰۰ شــروع شــده 
اســت و حالا ما هر پنجشنبه از ساعت ۱۴ تا 
۱۹ به مدت پنج ساعت مداوم در فضای باز 
باغ فرهنگسرای نیاوران اجرا می کنیم. البته 
ما پنج ســاعت اجــرا می کنیم و ایــن به آن 
معنا نیست که مخاطب موظف است پنج 
ساعت اجرا را تماشا کند. بلکه هر مخاطب 
طی هشتاد دقیقه می تواند تمامی ۱۰ بخش 
اجــرا را ببیند. بــا این حال طی ایــن ماه ها، 
مخاطبانی داشــته ایم که کل پنج ســاعت 

را در بــاغ مانده انــد و ایــن بــرای من تجربه 
دلگرم کننده ای است.«

ë وقتی همه چیز متوقف شد
او در پاســخ به این ســؤال که »کرونا چه 
چالش هایــی را در مســیر کار حرفه ای اش 
به عنوان یک کارگردان قرار داده« می گوید: 
»در بهمن ماه ۱۳۹۸ ما در اوج اجراهایمان 
بودیــم کــه بــه ناگهــان همه چیــز متوقف 
شــد. شــروع دوباره دشــوار بود. با این حال 
از اردیبهشــت  ۱۳۹۹ــ کار را از ســر گرفتیــم 
و تمرین هایمــان را در فضاهــای طبیعــی 
اطــراف تهــران در دشــت ها و کوه هــا آغــاز 
کردیم. کمی بعد تماشاخانه ها برای مدت 
کوتاهــی دوباره باز شــدند. چندین بار برای 
اجرا برنامه ریزی کردیم و هر بار با تعطیلی 
دوباره و دوباره مراکز نمایشی مواجه شدیم. 
مهم ترین مشکل بر سر راه این بود که هیچ 
حمایتــی از اجــرا در فضــای باز نمی شــود. 
تعطیــل  را  تماشــاخانه ها  وقتــی  یعنــی 
می کردند چــون ما تنها گروهــی بودیم که 
کاری متفاوت از فضای معمول تئاتر آماده 
اجرا داشتیم برای ما استثنایی قائل نشدند. 
اینطور بود که از ســال ۱۳۹۹ تا ابتدای ســال 
۱۴۰۰، پنج بار برنامه ما متوقف شد و اساساً 
حتــی به اجرای نخســت هم نرســید؛ بجز 
اجرای تابستان تا ابتدای پاییز.« اتحاد درباره 
این موضوع که آیا می توان این تجربیات را 
به دوران پســا کرونا انتقــال داد هم معتقد 
اســت که »شخصاً همیشــه اجرا در فضای 

عمومی و فضای باز را به اجرا در تماشاخانه 
ترجیــح داده ام امــا در ســال های گذشــته 
اغلب در مرحله اخذ مجوز و یا عقد قرارداد 
بــا فضــای مــورد نظر بــا مخالفــت مواجه 
می شدم. دوران قرنطینه و شیوع ، این مسیر 
را اندکی هموارتر کرده است. البته همچنان 
حمایتــی در کار نیســت. ســخت گیری در 
مــورد این قســم کار به مراتب بیشــتر از آن 
اســت که ممکن اســت در مــورد اجراهای 
تماشاخانه ای اعمال شود. عمیقاً احساس 
می کنم میلی برای توسعه »پابلیک آرت« 
وجــود ندارد.« او درباره آینده ای که ســینما 
و تئاتــر با آن به لحــاظ فرمی و اجرایــی و... 
روبــه رو هســتند نیــز می گویــد: »آیــا کســی 
تصور می کرد روزی برسد که VODها جای 
سالن های سینما را بگیرند؟ امروز در سراسر 
جهان شــبکه های پخش ویدیــو به مراتب 
پرمخاطب تــر از ســینماها هســتند. یعنی 
همانقدر که مثلاً HBO پشــت ســالن های 
ســینمای امریــکا را شکســته، شــبکه های 
پخش فیلــم داخلی هم ســبب تعطیلی 
سالن های ســینما شــده اند. این بد است؟ 
راســتش نمی دانم. تنها این را می دانم که 
تغییــر با دســتور و فرمایــش و آرزو متوقف 
نمی شود بلکه باید هوشیار بود و راه های تازه 
ساخت. امروز رسانه های دیجیتال ابزارهای 
درخشانی برای ارائه آثارند؛ اینکه ما درست 
از آنها استفاده نکرده ایم بیشتر به کم کاری 

ما مربوط است.«

علی اتحاد، کارگردان »دهلیزهای بی انتهای خاطره« در گفت وگو با »ایران«:

باید هوشیار بود و راه های تازه ساخت
محسن بوالحسنی

خبرنگار


